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اين يادداشت قصد اطاله كلام و بررسي  و يا نقد سياست اعلامي 
توســط دولت در ٢٠ فروردين سال جاري  را ندارد. اينكه نتيجه 
اين تصميم چقدر به نفع صادرات كشــور خواهد شــد و چه قدر 
بــه نفع واردات؟ اينكه مابه التفاوت نرخ اعلام شــده با نرخ غير 
رســمي ارز، آثارش در قيمت تمام شــده توليدات داخلي تا چه 
ميزان خواهد شــد؟ اينكه قيمت محصول وارداتي كه به دست 
مصرف‌كننده خواهد رســيد؛ مبتني بر ارز رسمي است يا ارز غير 
رســمي؟ اينكــه  صادركنندگان ما چه ســهمي از ارز حاصل از 
صادرات خود را با نرخ رســمي و چه سهمي را با نرخ غير رسمي 
وارد كشــور خواهند كرد؟ اينكه  نرخ اعلام شده با واقعيت كف 
بازار چقدر منطبق است؟  اينكه دولت و بانك مركزي تا چه زمان 
توان پرداخت ارز با نرخ رسمي ٤٢٠٠  تومان را براي واردات همه 
نوع مواد اوليه و ماشين آلات و كالاي نيمه ساخته و ساخته شده 
دارد؟ و اينكــه در اثر اجراي اين سياســت تاكنون ده‌ها ميليون 
دلار گشــايش اعتبار شده و يا در صف تخصيص ارز هستند؛ چه 
تاثيري در افزايش توليدات داخلي در سال جاري خواهد گذاشت؟ 
و دهها سوال ديگر از اين قبيل که موضوع اين يادداشت نيست.
ايــن يادداشــت ســعي دارد تا  با بازنشــر  برخي نوشــته‌ها و 
پيش‌بيني‌هاي قبلي اين قلم كه در شــماره‌هاي مختلف نشريه 
"صنعت كفش" از يك دهه گذشــته تا كنون درج شده بود )در 
هفــت فراز(؛ چالش "فروش طولاني مدت" را به عنوان ريشــه 
خيلي از عقب‌ماندگي‌هــا و گرفتاری های زنجيره ارزش صنعت 
چرم و كفش كشــور در يك دهه گذشته، از دل همه تهديدهاي 
پيش رو  با توجه به شــرايط جديد اقتصادي مطرح كند و نتيجه 
گيري نمايد كه شــرايط جديد اقتصادي امروز فارغ از بد و خوب 
آن، براي ســومين بار در دهه گذشته،  فرصت طلايي و تاريخي 
را براي انجام  جراحــي بزرگ در اختيار اصحاب  زنجيره ارزش 
توليــد و توزيع چرم و كفش كشــور قرار داده تا با تبديل فروش 
طولاني مدت به فــروش مدت كوتاه و در نهايت، فروش نقدي 
كه با كاهش شــديد قدرت خريد مصرف كنندگان نيز همزمان 
گشته است؛ موجبات تزريق نقدينگي از بازارهاي موازي به داخل 
زنجيره را فراهم ســازد و در عين حال نیز به دليل كاهش شديد 
ارزش پول ملي در ماه‌هاي اخير كه فشــار زيادي را براي تامين 

مواد اوليه رو به جلو و خريدهــاي نقدي  به توليدكنندگان وارد 
آورده اســت؛ به جبران بخشي از اين فشــار و همچنین تقویت  
ارزش دارايي‌هاي جاري اين زنجيــره ارزش )كه روز به روز در 
حال كم شــدن است(، كمك نمايد. همچنین در سال جاري كه 
به دليل محدوديت‌هاي بين‌المللي و فشــار تحريم‌هاي پيش رو، 
سال سختي براي اقتصاد ايران پيش‌بيني مي‌شود؛ صاحبان اين 
زنجيره با اتخاذ تصميمات سخت، بتوانند با انجام جراحي بزرگ 
در روش‌هــاي معاملاتي فيمابين حلقه‌هــاي زنجيره خود، آنرا 
بــه فرصتي تبديل نمايند تا با تاميــن نقدينگي از گردش داخل 
زنجيره، موجبات سرعت بخشيدن به تداوم سياست‌هاي  اصلاح 
ساختار توامان توليد و فروش و بازاريابي و توزيع را فراهم سازند. 
بديهي اســت تداوم فعاليت اين زنجيــره ارزش در آينده از يك 
طــرف و كاهش هزينه‌هــاي مبادلاتي بعــاوه كاهش قيمت 
تمام شــده محصول ساخته شــده از سوي ديگر، باعث تحول و 
توســعه صنعت چرم و كفش و رونق در توليد و تنوع بازار هاي 
صادراتي در محصول و اقتصاد كشــور ، حفظ شــاغلين فعلي و 
جذب نيروهاي جديد ، توليدات با كيفيت و قيمت مناسب رقابتي 
همزمان با افزايش ســرانه مصرف از ســوي مصرف‌كنندگان و 
همچنین منجر به افزايش ســهم هزينه محصول نهايي كفش 
در ســبد هزينه غير خوراكي خانوارهاي كشــور و بهبود جايگاه 
اين صنايع در اقتصاد ايران و منطقه و جهان خواهد شــد. انشاا 
با جراحي بزرگ در فروش طولاني مدت در شــرايط 

جديد اقتصادي آن را به كي فرصت تبديل كنيم. 
کلام آخــر را بــا نقــل قــول از یــک ظریفــی بــه پایــان
 مــی بریم: وقتي محيط قابل پيش بيني اســت؛ شــما نيازمند 
افــراد با هوش هســتيد و وقتــي محيط غير قابــل پيش بيني 
اســت؛ شــما نيازمند افــراد داراي توان ســازگاري هســتيد!
٢٠ خرداد ١٣٩٧

ادامه سخن دوم 
و هفت فراز مورد اشاره را در صفحه 19 دنبال کنید

فرصت به مانند ابر گذرا م‏ىگذرد، پس فرصت‏هاى نيك را غنيمت دانيد

زمان جراحی بزرگ فرارسیده است !

حَابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيْرِ وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

Lashgari_ali@yahoo.comعلی لشکری

سخن دوم
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  نگرش برنده / بازنده معطوف به قدرت گرايي است 

در »روش فروش مدت‌دار« شبكه توزيع با هزينه كمتر، دسترسي 
آسان‌تري به تســهيلات اعتباري از طريق واحد‌هاي توليدي در 
مقايســه با موسســات اعتباري و بازار‌هاي مالي رسمی ‌دارد و 
»فرصتي« به دست می‌آورد كه از نقدينگي حاصل از فاصله فروش 
نقدي در شبكه خرده‌فروشي تا موعد سررسيد اسناد ارائه شده به 
توليد‌كننده در قالب خريد‌هاي نقدي و اخذ تخفيف از واحد توليدي 
به داخل صنعت كفش اســتفاده کند يا به عنوان يك منبع مالي 
بدون هزينه دستمايه‌اي شود براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي 
ديگر اقتصاد مانند ارز، طلا، مســكن و... كه در شــرايط عادي 
بازده آنها از سرعت بيشتري در مقايسه با كفش برخوردار است. 
»افزايش ســهم« اسناد و حساب‌هاي دريافتني ‌در تركيب »سبد 
دارايي«‌هاي توليدكنندگان كفش در زماني كه ارزش اين اسناد 
شروع به كاهش می‌كند، باعث می‌شود توليد‌كننده براي جبران 
كاهش اين ارزش بــه جايگزين كردن دارايي ديگری اقدام کند 
و آن اســتقراض از سيستم رسمی‌ اعتباري يا غيررسمی‌‌ يا ايجاد 
حساب‌هاي دفتري با تامین‌كننده مواد اوليه است كه در هر حالت 
منجر به افزايش قيمت تمام شده و كاهش سود واحد توليدي می‌‌شود. 
واحد‌هــاي توليد كفش تا چه زماني می‌توانند آن نقشــي را كه 
با حفظ ســمت‌)!( ســال‌هاي طولاني در غياب »شبكه اعتباري 
و مالي« رســمی‌ براي تامين منابع مالي و تداوم شــبكه توزيع 
وابســته به خود ايفا می‌كردند، ادامه دهنــد؟ و با رقابت كور در 
طولاني كردن زمان فروش با يكديگر مسابقه دهند‌؟! آيا شرايط 
اقتصادي جديد فعلي تواني براي واحد توليدي می‌گذارد تا بتواند 
بار شبكه توزيع خود را نيز جلو ببرد‌؟ در شرايط افزایش قيمت‌ها 
بخشي از ســود واحد‌هاي توليدي از محل ارزش موجودي آنها 
تامين می‌شــود و به حساب عملكرد آن واحد منظور می‌‌شد و به 

همين دليل كسي نگراني از داشتن موجودي مواد و محصول در 
انبار‌هاي خود نداشــت ولی در شرايط فعلي كه هر روز به هزار و 
يك دليل شــاهد كاهش ارزش »سبد دارايي«‌هاي كليه فعالان 
اقتصادي با نرخ‌هاي جايگزين هستيم، توليد‌كننده ترجيح می‌دهد 
به جاي قبول ريســك با فروش مدت‌دار و افزايش سهم »اسناد 
و حســاب‌هاي دريافتني« در تركيب دارايي‌هاي خود، با فروش 
نقدی و كوتاه‌مدت‌‌ ريســك خود را به حداقل برســاند، چرا كه 
ادامه سياست ‌فروش مدت‌دار ‌توسط توليد‌كنندگان كفش كشور 
در شــرايط فعلي، مفهومی‌ جز تشديد »رفتار ريس‌كپذيرانه« كه 
مقدمه »ســقوط آزاد« است را ندارد..‌. به همين دليل با توجه به 
اينكه عمده مصرف نقدينگي در واحد‌هاي توليدي براي باز توليد 
ارزش از دســت رفته آن بخش‌ از تركيب دارايي‌ها كه شــرايط 
اقتصادي جديد در كاهش ارزش روز آنها موثر بوده است، استفاده 
می‌شــود و توليد‌كنندگان ديگر قادر بــه پرداخت تعهدات جديد 
براي خود از جمله شبكه توزيع وابسته به خود نيستند، پيش‌بيني 
می‌شود ادامه سياســت فروش با مدت‌هاي بالا در شرايط فعلي 
تهديدي جدي براي تداوم فعاليت توليد‌كنندگان كفش و موجبات 
منفي شدن تراز در حســاب‌هاي كل صنعت خواهد شد. فروش 
مدت‌دار ‌كه توليد كنندگان را با حفظ ســمت در خوشبينانه‌ترين 
حالت به صندوق‌هاي قرص‌الحســنه و در بدبينانه‌ترين حالت به 
شعبه‌اي از يك بانك خصوصي با ريسك بالا براي شبكه توزيع 
كفش در كشــور‌)‌از جواز‌دار تا بدون جواز تا صاحب ســرقفلي يا 
اجاره‌اي( كه ســهم عمده ســرمايه آنها متعلق به توليد‌كنندگان 
است، تبديل كرده بود، قادر به تداوم نخواهد بود.‌ تبديل سرفصل 
»موجودي كالا« در انبار توليد‌كننده با »اسناد و حساب دريافتني« 
ضريب ريســك را در ‌تركيب دارايي‌هاي خود افزايش می‌دهد.

Lashgari_ali@yahoo.comعلی لشکری

سخن دوم

فراز اول( صنعت كفش ايران و درس‌هايي از بحران مالي در جهان، شماره ١٣٢- آذر ١٣٨٧

ادامه سخن دوم از صفحه 4
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فراز دوم( راهكار پيشنهادي براي خروج از مهم‌ترين 
چالش صنعت كفش، شماره ١٣٨- خرداد ٨٨

شيوه فروش مدت‌دار باعث می‌شود در اثر ايجاد فاصله به وجود 
آمده بين پايين بــودن »ارزش موجودي كفش توليد‌كننده« نزد 
»شبكه فروش سنتي« با »مانده حساب سررسيد نشده اسناد« يا 
حساب دريافتي شبكه توزيع به توليد‌كننده كفش،»شبكه توزيع 
سنتي« امكان دسترسي آسان‌تري به تسهيلات اعتباري از طريق 
واحد‌هاي توليدي معادل ايــن تفاوت زماني پيدا کند! و فرصتي 
را كــه توليد‌كنندگان كفش می‌توانســتند از نقدينگي حاصل از 
فروش نقدي محصولات خود در شــبكه خرده‌فروشــي استفاده 
کنند، با تداوم اين شــيوه در اختيار شــبكه توزيع قرار می‌گيرد.  

فراز ســوم( چشــم‌انداز صنعت كفش در سال ٨٨، 
‌شماره ١٤٠- امرداد ٨٨

پيش‌بيني می‌شــود رويكرد تداوم فروش بــا مدت‌هاي رايج و 
مدت‌هاي طولاني به شــدت مــورد ترديد واحد‌هــاي توليدي 
قرار گيرد و گرايش به فروش مســتقيم به شــبكه خرده‌فروشي 
و ايجاد شــبكه‌هاي توزيع و فروش مســتقل با برند‌هاي جديد 
به تدريج در اين صنعت بيشــتر خواهد شد. اين اقدامات موجب 
برگشــت سريع‌تر نقدينگي و اطلاعات از مصرف‌كنندگان نهايي 
به واحد‌هاي توليــدي، كاهش هزينه‌هــاي مبادلاتي، افزايش 
ســرعت گردش موجودي، جبران بخشي از هزينه‌هاي نوآوري 
و تحقيق و توســعه و جابه‌جايي محصول و در نهايت به كاهش 
زمان تبديل سرمايه به مواد و تبديل محصول به سرمايه می‌شود. 

فراز چهارم( چشــم‌انداز صنعت كفش در سال ‌٩٠، 
شماره ١٦٢ - خرداد ٩٠ 

شبكه توزيع كفش كشور امروز بايد به ميدان بيايد و با همكاري 
توليدكنندگان كفش همانند گذشته فروشگاه‌هاي خود را به محل 
عرضه توليدات داخلي با كيفيت تبديل کند و سود توليدات داخلي 
را با سود كفش خارجي مقايسه نكند. تهديد آينده صنعت كفش 
توليد‌كنندگاني هســتند كه بخواهند كفش را بــا كيفيت پايين 
توليد و به صورت غير شناســنامه‌دار عرضه کننــد. توليد‌كننده 
كفش نمی‌تواند در شــرايط جديد و با افزايش قيمت مواد اوليه 

داخلــي و خارجي، فروش‌هــاي مدت‌دار را ادامــه دهد. دوران 
مزيت‌هاي توليد كفش با ارزش افزوده پايين در حال اتمام است. 
‌پيش‌بيني می‌شــود در سال ٩٠، شبكه متعهد توزيع كفش كشور 
براي عرضه كفش‌هاي داخلي برند‌دار با كيفيت و قيمت مناسب، 
بــه ميدان خواهد آمد و انتظار مــی‌رود كه در اين آزموني كه در 
پيش دارد همانند گذشــته سربلند بيرون آید. باید اقدام در جهت 
تبديــل مدت‌هاي بلند به كوتاه و گرايش به ســمت خريد‌هاي 
نقدي توســط آنها و هوشمندسازي شبكه توزيع كفش به منظور 
برگشــت ســريع اطلاعات بازار مصرف به توليــد و در نهايت 
هدايت توليد‌كنندگان در مســير توليــد كفش خوب و با كيفيت 
و برند‌دار و با گردش بالا در دســتور كار اين عزيزان قرار گيرد. 
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فراز پنجم( چشــم‌انداز صنعت كفش در ســال ٩١ 
شماره ١٧٣ - ارديبهشت ٩١ 

به نظر می‌رســد آثار ناشــي از گران شــدن نرخ ارز و در نتيجه 
گران شــدن كفش‌هــاي وارداتي و قاچاق را در شــرايط فعلي 
بــراي صنعت كفش يك فرصت طلايي براي ســرعت گرفتن 
تــداوم اصلاحات ســاختاري و مديريتي تلقي کــرد تا با فرض 
همه فشــار‌هاي محيطــي و غير‌قابل پيش‌بينــي و آثار رواني 
ناشــي از انتظارات تورمــی ‌در اقتصاد كشــور و بد‌اخلاقي‌هاي 
اقتصــادي و خود تحريمي‌هــاي داخلي و چالش‌هاي ســنتي 
و جديد در صنعت كفش، از دســتاورد به وجود آمده بيشــترين 
بهــره را براي احيای توليدات با ارزش افــزوده بالاتر و افزايش 
ســهم توليدات و رشــد صادرات به كشورهاي همســايه برد.
فراز ششم( شــرايط جديد اقتصادي و آينده صنعت 

كفش، شماره ١٧٧- شهريور ٩١ 
با عبور نرخ ارز از مرز ٢٠٠٠ تومان و تشديد فشار‌هاي بين‌المللي 
ناشــي از تحريم‌هاي مالي، بانكي، تجاري، نفتي و حمل و نقل‌ 
به عنوان شرايط جديد اقتصادي می‌توان پيش‌بيني کرد در آينده 
نزديك اقتصاد ايران با عبور از پيچ تند اقتصاد دستوري قيمت‌ها 
به مرحله واقعي شدن قيمت‌ها حرکت خواهد کرد. نزديك شدن 
نرخ‌هاي داخلي به نرخ‌هاي بين‌المللي و واقعي شدن قيمت‌ها در 
خيلي از گروه‌هاي كالايي را می‌توان از مشخصات شرايط جديد 
نام برد. شــرايط جديد اقتصادي يا همان واقعي شــدن قيمت‌ها 
در كوتاه‌مــدت صنعت كفش را با موج جديدي از افزايش قيمت 
مواد اوليه داخلي و وارداتي، افزايش قيمت فروش، كاهش سود، 
تشديد ركود، كاهش توليد و ريزش نيروي انساني شاغل در آن، 
حتي توقف توليد در برخي از واحد‌ها يا حتي انتقال خطوط برخي 
از توليدات ســنتي غير ســود‌ده از واحد‌هاي بزرگ به واحد‌هاي 
متوســط و كوچك و برخــي ريزش‌ها و رويش‌ها شــامل جدا 
شــدن ســهامداران و برخي ادغام‌هاي افقي و عمودي‌)‌مالكيتي 
و مديريتــي‌( در خطــوط توليــد روبــه‌رو خواهــد ســاخت. 

در سال گذشــته مشــكل صنعت كفش كشور تقاضا 
نبود و اقتصــاد بر خلاف تصور از ناحيــه تقاضا دچار 
تهديد نشد، بلكه نياز توليدكنندگان به نقدينگي بيشتر 
براي همان توليد ســال ٩٠ و افزايش مداوم و روزانه 
قيمت مــواد اوليه داخلي و وارداتي ناشــي از افزايش 
نرخ ارز ،توليد‌كنندگان را ســردرگم کرده است و آنها 
تصميــم به توقف خطوط توليدي خود گرفتند. در كنار 
اين داســتان برخي فروشــندگان مــواد اوليه وارداتي 
و برخــي توليد‌كنندگان مواد اوليــه براي حفظ ارزش 
دارايي‌هاي خود به فكــر نرخ‌هاي جايگزين در قيمت 
فــروش افتادند و به دلاري شــدن اقتصاد دامن زدند 
كه حاصل آن عرضه قطره‌چكاني مواد اوليه و افزايش 
بي‌رويه قيمت خرده‌فروشي و قيمت درب كارخانه شد. 

فراز هفتم( ضیافت به پایان رسیده است
در سخنرانی مراســم افتتاحیه نمایشگاه مشهد 1393 
که اردیبهشــت ماه همان ســال در نشــریه صنعت 
کفش به چاپ رسیداشــاره گردید : »دوســتان عزيز، 
ضيافت به پايان رســيده است‌! به نظر می‌رسد دوران 
حمايت‌هاي بي‌حســاب و كتاب از واحد‌هاي توليدي 
و بنگاه‌هــاي غير كارآمد توســط دولت‌هــا به پايان 
رســيده است. تكيه بسياري از سازمان‌ها، پيروزي‌هاي 
گذشته است و از پاســخگويي به نياز‌ها و چالش‌هاي 
ويژه اقتصــاد جهاني‌شــده امروز غافلند. شــركت‌ها 
و برندهــا و ســازمان‌هايي كه به فکر بهبود مســتمر 
و انقلابي نباشــند و بــراي كارآفرينــي و افزودن به 
توانمندي‌هاي خود زحمتي نكشــند، به زودي توسط 
رقيبان تازه‌نفس و دارای دانش و فناوري روز از كاروان 
پيشــرفت باز می‌مانند و از گردونــه بيرون می‌افتند.«
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